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 سلام کودکانه

با پروانه ها مهربون باشین

۷

سلام. تو این روزا همراه خانواده پارک رفتین؟ پروانه ها رو می بینین 
که چقدر قشــنگ روی گل ها بازی می کنن و این طرف و اون طرف 
می پرن.لطفا مزاحم بازی  پروانه ها نشــین و بذارین با خیال راحت 

دور گل ها بازی کنن.
راستی دیدین بعضی وقت ها پروانه ها فکر می کنن شما گل هستین 

و روی دست و دامن شما می شینن؟
البته پروانه ها اشتباه نمی کنن، شــما هم گل هستین. خیلی خیلی 

بهتر از گل.

بدن من

چشم

اگه شغل من نویسندگی بود همیشه باید قلم و کاغذ همراهم 
بود. چون برای نویســنده بودن لازمه زیاد بنویسم.اون وقت 
می تونســتم به دورترین شــهرها و کشورها مســافرت کنم یا 
عجیب ترین موجودات دنیا رو ببینم؛ چون چیز های زیادی در 

ذهن خودم تصور می کنم.
می دونم برای این که 
یه نویســنده خوب 
و موفق بشــم باید 

بیشتر از نوشتن، کتاب 
بخونم.کتاب ها بهترین 
کلمــات، مهم تریــن 
ابزار من و رفیق های 
من هستن.کتاب ها، 

طبیعــت، آدم ها 
و حیوانــات بــه 
من الهام می دن 

که چــه چیزهایی 
بنویسم.

فکر کنم اگه شــغل 
من نویسندگی بود 

کلمات  عاشــق 
می شــدم چون 
باید بــه کمک 

اونا می نوشتم.

   مرجان ساعدی

ارسال نقاشی، قصه  خاطره، عکس و ...
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قصه تصویری

 قورقوری  مهربان

اگر یک شغل داشتم 

نویسنده باشم

کنار برکه روی برگ های نیلوفر، قورباغه ای  زندگی می کرد که همه قورقوری مهربان صدایش می کردند...

به وسیله من می تونین از زیبایی های جهان لذت ببرین.
مثل خورشید گرِدم و مثل زمین به شکل یک کره می تونم بچرخم.

مثل یک توپ بالا، پایین، چپ و راست می رم.
رنگ های مختلفی دارم. قهوه ای، سیاه، آبی، سبز و ...

بعد از مغز پرکارترین و پیچیده ترین عضو بدنم.
من از قسمت هایی مثل مژه و پلک و عنبیه)قسمت رنگی چشم(تشکیل 

شدم.
هر کدوم از این قسمت ها وظایف بزرگی رو انجام می دن.

فکر می کنم من رو شناخته باشین.
بله، من چشم هستم!

جالبه بدونین تصویری که من می بینم وارونه است. من این تصویر رو به 
مغز شما می فرستم و شما به کمک  مغز، می تونین هر چیزی رو به شکل 

درستش ببینین. 

شعر 

دوست مهربون

ی
ی ها :  سعید مراد

صویر ساز
 ت

سرگرمی 

بگرد و پیدا کن 
دوســت های گلــم، هر کــدوم از 
حیوون ها رو به پاهاش وصل کنین. 
بعدش با سلیقه   خودتون  اون ها 

رو رنگ آمیزی کنین. 

کلاغه از مغازه
نون و پنیر خریده

از عمو قورباغه هم
یه حبه سیر خریده

شاعر: طاهره اکرمی

فاطمه صفری

ی
صویر گر:  سعید مراد

ن         ت
سنده   : سمیه سیدیا

 نوی

باز 
اینا شروع 

کردن
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یه ماهی طلایی رنگ
نشسته توی رودخونه

می گرده دنبال یه دوست
می خواد که تنها نمونه

بوی سیر

قورباغه ای یواش یواش
کنار رود خونه میاد

می دونه ماهی جون دلش
یه دوست مهربون می خواد

یه گوشه ای نشست و
نون وپنیر وسیر خورد

یه لقمه هم برای
مامان جون پیرش برد

تو قارقار دوتاشون
بوی عجیب سیره
کلاغه میگه: ننه

کی بوی گندش می ره؟
 

شاعر: محبوبه صمصمام شریعت 

 بسه! 
 چقدر بازی ؟

 از این همه سر و صدا خوشم 
نمیاد. می خوام بخوابم!

 باید از 
یه نفر کمک بگیرم اما من که 

دوستی ندارم

خوبه 
که امروز 

لاکی نیست

 همیشه 
بازی ما رو 

خراب می کنه

شاید 
کمک بخواد. بیاین بریم 

دنبالش بگردیم

 
لاکی  

کجایییی؟

نگران 
نباش! ما اومدیم 

کمکت کنیم

 من 
 این جام... 
 کمک! کمک!

من شما 
رو اذیت کردم. اما شما به 

من کمک کردین. خیلی ممنونم

بالاخره لاکی هم فهمید داشتن دوست و 
بازی با اون ها چقدر خوبه 

یک روز لاک پشت چپه شد و...لاک پشت سروصدای بقیه رو دوست نداشتکنار برکه یک لاک پشت کم حوصله بود

فرفره 
 صفحه ای برای ۵ تا ۱۰ ساله ها 

روزهای زوج 
»زندگی سلام «


